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سمهآلبوم  در صدا شنیدن چند م:زبانِ زخاعتراف درجه و     مج

 م. رضا ملکشا

 

 ي هاتسمه.  کند یمکه هاله قدرت را نابود    کند یم قدرت، روایت یا شعر را به کنش نمادینی مبدل    يهابحرانترسیم  
انتزاعی  يهاشکاف، و یا به ترسیم دهد یمآن را نشان  يهاشکافرا پاره  و  يااسطورهرابط آن با امر  استعلایی و  

 که  ارکزم  نوشتۀ  پدرسالارپاییز  به دو نمونه شاخص اشاره کرد:    توانیم. در این میان  پردازدیمیا ممکن در آن  
 آن   در  نویسنده  که  یوسا،  بارگاس  ماریا  نوشتۀسور بز    و  کند یم  روایت  را  نظامی  قدرت  قدر  یک  اتوریته  فرسودگی

در آن   که  روایتی.  کند یم  يبند صورت  را  دومینیکن  جمهوري  بر  حاکم  میلیتاریستی  ساختار  از  يتردهیچیپ  ترکیب
. نقص در ارضاي میل، رخنه در دستگاه قدرت  شودیمآغاز    اشیجنسسیر نزولی قدرت ژنرال تروخیو از عدم توان  

وجهش    نیتریارتجاع و    نیترکارانهمحافظهنیز هست. یوسا، انسداد چنین ساختاري را با ناممکنی تغییر حتی در  
تربیت شده در ساختار میلیتاریستی تنها به دلیل بزدل بودنشان نیست که   يهاسوژه.  دهد یمیعنی کودتا نشان  

 هامدتکنش تاریخی ایدئولوژیک است که در اینجا از نا افتاده است چرا که براي  د؛ بلکه امکان  ندارنتوان کودتا  
 به شاه میل ارباب یا همان ژنرالی پیوند خورده بود که اکنون در بحران است. 

رجه  از آن حیث حائز اهمیت است که فرم این آثار در د  مجسمه در آلبوم  این اشارات در جهت بازخوانی شعر سورنا  
روایت را در هزارتویی از ناهمزمانی و زاویه روایت   ،رئالیسم جادویی و پست بوم  يهاسنتدر    يریقرارگنخست با  

گري هاي متفاوت قرار می دهد و همین مشخصه آن را نه از حیث منطق نثر بلکه از حیث فرمی اش به سیال  
بودگی شعر نزدیک می کند و از حیث محتوایی نیز از ایماژ هاي شاعر و برخی از موقعیت هاي ترسیم شده در 

ست. اشتراك نثر و شعر در این جا نفی پیش فرض هاي پوزیتیوستی در مواجه با این دو نوع دور نی مجسمهآلبوم  
 جایی که زمان داستانی و زمان شاعرانه در قلب زمان تاریخی است.  ادبی است.

. کند میپیگیري  را    قدرت  يهاسوژهو به میانجی آن حیات    کرده   شخصیتی از یک نظامی ترسیم  هدر سه قطعسورنا  
. در این سه قطعه، شخصیت در یک مدار گفتمانی قرار هارنگانقلاب  و    خواب در خواب،  سرخ  خانۀ  يهاقطعه

که هر کدام در جایگاه متفاوتی هستند. این موقعیت    شود یمروایت    یسخنانهم. یعنی این که شعر با  ردیگیم
هر کدام از این   يهاسوژهکه    یی تضادهانمایش    يسوبهکه فارغ از آگاهی فردي،    کند یمکاوي، تعاملی را فعال  

. این بیرون بودگی از آگاهی فردي، دیدن سپهر قدرت نه کندیمبا یکدیگر و یا با وضعیت دارند حرکت    هاتیموقع
 را  سرگرد  شخصیت  دیگري،   با  سلبی  رابطه  اینجا  در.  است  زده»  چرك  مراتب سلسله«  مثابۀبه قدرت بلکه  همچون  

اما   کند؛یم  جدا  جذامی  تودة  از  را  او  هادرجه.  دهد  تشخیص  را   خود  جایگاه  تواند ینم  که  دهد یم  قرار   وجهی   در
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، چون گویی چنین نظامی پیشاپیش  شکل نگرفته. دهد ینم  قرار    نیز  است  مطلوبش  که  نظامی  در  حالنیدرع

و دوم   تگریروا  تا طبیعی زدایی شود، نخست از جانب حضور سیال  شودیم قدرت در این وضعیت از دو سو حد زده  
. م یمواجهشخصیت. از همین روست که با بافت آوایی چندگانه و ناهمگن در سطح شعر    عنوانبهاز سوي سرگرد  

 عمدتاً. اما خط سیر شعر، بازگویی واقعیت را   ردیگیم هم    يترمرکبهستی    واب در خواب خ    قطعۀبافتی که در  
 گر خودش شکنجه نشده؟ آیا شکنجهکه   در دو سر برداري قرار دارد که حد وسط آن طرح یک پرسش است

  کشدیمآن که انتظار    ند یبیم«چه کسی آزار    کند یمرا به همین شیوه آغاز    بدو  لوس،مِبدو  اوسامو دازاي، رمان  
پیچیده نه.   يها تیموقعدر قدم اول آسان است. اما در بافت    سؤالیا آن که به انتظار گذاشته؟» پاسخ به هر دو  

این    هارنگانقلاب   سوي    پیچیده  ◌ٴ زمینه  این  که  است  آن  اصلی  سؤال  اما.  است  پیچیدگی   نۀیزمطرح  از 
؟ یا انهدام داند یمو مبدایی براي مواجهه با امر نو    کند یمیا آن را توجیه    شودیمفقط درك    راويسوبژکتیویته  

تصویر   رنگی کردن  به    د یوسفاهی ستنها  بازگشت  به جهت  پرسش  این  است؟ طرح  در    يرهایتصواستبداد  شعر 
تا همگام با شناخت فیگور شخصیت، نظم و وضعیت   هاسترنگانقلاب  و    خواب در خواب،  خانه سرخ  يهاقطعه

 دگرگشت آن را هم مورد بررسی قرار دهیم.

که شخصیتی تک افتاده که خیال تغییر و گذر از وضعیت   میمواجه  يا صحنه با     سرخ  خانۀ  قطعۀدر بخش اول  
ي سکو مرده است و در سکوي که در آن پیرمردي بر رو  رسد یمتاریک اکنون را در سر دارد به ایستگاه قطاري  

هم سکو یا   سوژةنیز سرگردي به او و جنازه خیره است. جسد در لحظه نخست مکان تلاقی دو نگاه است.    روروبه
 .بندد یمهم سرنوشت جسد چشم بر جسد  

 «بست چشمو به رویا با نبض بی نیازان»

باشد، فرار از تلاقی گاه نگاه است. جسد وسوسه    این گریز به رویا بیش از آنکه راهبرد انتزاعی جهت فرار از واقعیت
این وسوسه    جمهوراز قتل اجتماعی. افلاطون در    يانمونه.  ردیگیبرممتفاوتی را در    ي هاسطحخشونتی است که  

: «با چشمانی خیره کند یمبیان    شدگاناعدامرا به میانجی میل لئونتیوس در نگاه به اجساد به هنگام گذر از محل  
اجساد رفت و گریست. هان تباهیدگان سهم خود را از این تماشا برگیرید.» (افلاطون،   يسوبهو گشوده، شتابان  

  ◌ٴ : «این چه لذتی است که در نظاره یک لاشه دهد یمشیوه شرح  آگوستین نیز چنین میلی را بدین  )  642:  1961
 و  اندوه   حس  براي  تنها  افتاده،  زمین  روي  بر  که  آن  دیدن  به  شتابند یم   وارگله  مردمان  ؟دهد یم  دست  پارهپاره

براي ژاك لکان این نگاه خیره  )  242:  1961  آگوستین،(  »دهدیم  دست  هاآن  به  يامنظره  چنین  دیدن  که  هراسی
تجلی شدن یا    نیترییابتدا  دهندهنشانو    ردیگیم«ریشه در تنشی دارد که از بطن خاستگاه خیالی اگو نشئت  

بر همین اساس است که می توان )  78:  1400است.» (بوتبی،    اشیالیخ همانستیِ    يدهای قصیرورت سوژه بر ضد  
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ت از ویرانگري معطوف به خویش. به بیان لکان پرخاشگري فرسوده گفت ویرانگري یا پرخاشگري کارکردي اس

 کننده است. تحلیل می برد و متلاشی می کند. اخته می کند و در نهایت به مرگ می انجامد. 

سرگرد نه تنها او بلکه دیگري را نیز تحلیل می برد. وي را اخته می کند و در  يحال به سکو بازگردیم. نگاه خیره
این اکنونیت براي شخصیتی    ي مرگ سوق می دهد. آینده سرگرد چفت شده با اکنون اش است. امانهایت به سو

از نظم حاکم گسست کرد به چه شیوهکه  نشانگر قطار ها«به صورت مشخص    خورد؟اي رقم می ه  ي مجروح» 
کنند. ممکن میرا  از وضعیت حاکم  گیر شدن ابزار هایی که گذر را  انسداد عبور از وضعیت هستند. نشانگر زمین

صرفا  پس در این جا    شوند. بنابراین ایستگاه قطار محلی است که در آن تنها سکوها یا همان اردوگاه ها مشخص می
زیست شخصیت و سوژگی    ایم کهبا تصویر شاعرانه جهت خلق فضا مواجه نیستیم بلکه با موقعیتی سیاسی مواجهه

. پس از این نقطه است که  شخصیت عصیانگر با صامت شدن و پرتاب شدنش در اند کردهاش، او را به آن هدایت  
ي زبان سرگرد زیر سیطره  زند، سیماي مسافر زمان را دارد. زبان اواي که سرگرد دست به انهدام خویش میوادي

ي حیات سرگرد از تجربه  د معنادار، انضمامی و ادراك پذیر است.در حالی که نقش و زبان سرگر  شود.محو می
نقش تاریخی سرگرد را وارونه و اجبار شرِ ساختار و انهدام او را مبدا حیات  انقلاب رنگ ها  ي  درون او  در قطعه

روایتش شود که سرگرد فارغ از حدیث  جذامی موجب می ي شخصیت یا صدایی  عدم مداخله  دهد.تغییر قرار می 
 در گذشته اذعان دارد که همواره پذیراي فردا نیز بوده است.

  «ما آغوشمون باز بود همیشه رو به فردا»

با او مواجه    خانه سرخ  قطعۀجایگاه شخصیتی است که در    رفتنانیازمبه رنج سرگرد مستلزم    فرادادنگوشاین  
در رنج سرگرد فرافکنده شده. سرگرد رنج و   هارنگانقلاب    قطعۀ، شخصیتی که با حضور منفعل خود در  شدیم

  ، شود که شخصیت مقابل نیزهمین امر موجب میو    کند روایت می  هایجذام زیست خود را به شکل متمایز از رنجِ   
بر خلاف کلام اعترافی سرگرد، بازگشت به جایگاهی بیرونی    کهیدرحالدیگري فهم کند.    گانۀیبآن را در مقام رنجِ  

انقلاب   گاز است.  يهااتاقاست. جایی که تداوم نگاه خیره به جسد و اعدام جمعی در  ضروري    دهیدرنجشده از فرد  
تر بیان زیسته را آشکار  تجربۀگري «معناي بالفعل  تجربهروایت سرگرد است. هم  گريتجربهحسی و همهم  هارنگ
:  1400» (باختین،  زیسته است.   تجربۀاین    ی شناختروانحسی بیشتر در پی توضیحِ چگونگیِ تکوین  کند و هممی

ایم بیرون اي که در اینجا از سه قطعه مشخص کردهدر این میان شاید لازم باشد که با یک فرض از زنجیره  )160
یک کلیت نگاه کنیم. چنین شخصیت و صدایی در قطعات مختلف   مثابهبه  بیایم و به خود آلبوم و صداي جذامی

پایانی حضور چنین تیپی از شخصیت و صدا دانست. بی  عنوانبهتوان  آلبوم پراکنده شده، این پراکندگی را می
 مسئلۀاما کماکان    دهد.شود و هر بار فرم کمال بخشی به معناي مقاومت میمتولد می   بارهاو    بارهاشخصیتی که  

 یاد شده به قوت خود باقی است.  قطعۀرابطه با سه   درطرح شده 
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کلیتی است که در آن فرم درونی و بیرونی شخصیت سرگرد و همچنین زبان رو به خاموشی  خواب در خواب    قطعۀ 

مطرح  شنونده  راي  ب  سؤال این    هارنگانقلاب  شود، به همین خاطر نیز در مواجهه با سرگرد حاضر در  او روایت می
عوامل    ؟دارد  ارتباط  پیشین    قطعۀ  شود که زبان و نقش کنونی سرگرد تا چه حد با جهان شخصیت و زبان او درمی 

وجه از او   با آن  روایتی که سرگرد در بخش دوم این قطعه از زیست خود دارد،تعیین گر کنش و بافتار انگیزشی  
اینجا به شکل یک   . در واقع آگاهی کنشگري سرگردنیستهمسان    شنیدیممی   خواب در خوابکه در   که در 
به دلیل سیطره منطق    یخیتاراعتراف   آنجا  نبود   مراتب سلسلهدرآمده در  به  چرك زده در دسترس  تنها  انگار   .

تواند از این ساختار گسست کند. گسستی که براي سرگرد در حکم تبدیلش  میانجی مرگ است که شخصیت می
که تحت عوامل   که حامل کنش مشخص است   میمواجهبا فردیتی    هارنگانقلاب    در  .روح چندگانه استیک  به  

 : وجه قهرمانی خود را داراسترفته؛ اما کماکان  راهکجبه  يساختار

 لاشخورا رو کشتم از خودم شکست خوردم  همۀ«

 پیر و پروار خوارخون يهاتولهلاي 

  وشلوارکت خوك زیر  يهاآقازاده

 کشیدید اگه بودید جاي ما نفس نمی

 تو پتوي حریرتون ندیدید سرما»

به نظم سلسله  خواب در خوابدر    کهیدرحال نامرتبط  امري  بودامکان فردیت  این جا مراتبی  . نقش سرگرد در 
ش زیست  يهالحظهترین روابط و  بدیهی   در  دهد که هراسرا نشان می  ي ااخته  حالنیدرعو    افتهیسازمانخشونت  

 . حاضر است

خالصش نه با دیگري بلکه با خود   رابطۀفارغ از بخش اول آن، زبان شخصیت در خدمت    هارنگانقلاب  اما در   
خسته    کفتارهادرید چون از جویدن  رود. یعنی شیري که خود را میو فراتر از حدود آگاهی شخصیت نیز نمی  است

آینديِ کلام اعترافی «کنش ناهم  .چیزي براي روایت ندارد  »بود» از هراسش از «پیچش صداي باد در سطل حیاط
آیندي را تحقق بخشد؛ اصولی و بالفعل با خویشتن است در واقع نیرویی خارج از من وجود ندارد که بتواند این هم

محور و نابی که از درون خود هیچ ش رفتن ارزشدیگري غایب است) کنش به فراسوي خوی  محورارزشموضعِ  
-نیروهاي ارزش  همۀشناسد (با هرگونه پایان آمرزیده بیگانه است) این کنش پیوسته بر  اي را نمیپایان آمرزیده

شود، و خود این چیرگی قادر نیست تحقق یابد و  آیندي با خویشتن وادارند چیره میمحوري که قادرند مرا به هم
 )277انه به پایان برسد و قرار بگیرد.» (همان، آمرزش پذیر
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با   اعترافی سرگرد  نظام    درنظرگرفتنکلام  در  می  یمراتب سلسلهنقشش  دنبال  را  مسئله هدف خاصی  این  کند. 
که   یجایگاه.  یک من در مرکز و دو دیگري در حاشیهواره است.  انگل  حالنیدرعناپذیر و  جاگیري در وضعیتی نام

از خوك صفتیِ از زخم جذامیان دور است و هم  از    در آن هم  بوده  نقشۀطبقاتی که  . در چنین اند جنگ دور 
از  بنديصورت و    يهااردوگاهاي  تاریخ  سازمان  يهاکنشاجتماعی  نیروي  فهم جمعی  بلکه  نیستند،  حیات  گر 

 بخش . اما کنشگري رواییِسازدمیرا  از تاریخ    حماسی و شبه اجتماعی  ییهاانگارهمعترف است که    اجتماعی فردِ
نامسویه  هارنگانقلاب    قطعۀنخست   از  کند. شخصیتی که به میانجی ناپذیري متفاوت را نیز طرح میاي دیگر 
شخصیتی که با «زخمی خیس در تن» بیرون از نظم    شود.کند و با قطعاتی از تاریخ مواجهه می مقاومت میتخیل  

شخصیت با زخم   و بیرون از زمان تاریخی نیست.اما ناشناخته    ماند؛یم است و تا حد زیادي درك ناشده باقی  
ناپذیر که نقطه مقابل انهدام بدن سرگرد است. این زخم ارجاع به جنگی است پایان ش نیرویی است تجزیهناسور

تر است. به وضعیتی به دلیل ارجاع آن به ساحتی کلان  نمادین شدگیتن زدن شخصیت از  نایافته و در جریان. پس  
به   مقابل  این جازخم در  .  کند   امر نمادین مواجههوجوه  ماند تا او را با  که زخم در کنه جان شخصیت ناسور می

 ر تاریخیدر ایجاد تحول و ساختن امایفاي نقش    اثربیرونی انهدام سرگرد در ارجاع به    معناي مقاومت در مقابل
 ست؛ ینخام    يهاتیواقعرخداد یا  آوري  جمعدر حکم  تاریخ    دیگر  اینجا  است.   زخمخود همان    ،چرا که تاریخ  است.

اما امکان    یابد.) معنی می107:  1988» (جیمسون،  ییگوداستاندر معناي دیگرش «همچون داستان و    خیبلکه تار
میان «روایت شخصی خود از تاریخ (سیاسی یا روانکاوانه) و خود    شدنقائلتفسیر این معنا از تاریخ در گرو تمایز  

می تنها  ما  روایت  که  واقعی  برابر  امر  در  و  شود،  نزدیک  آن  به  (اریب)  مجانبی   ي اگونهبه  يساز نینمادتواند 
 کند.» (همان)و مطلق مقاومت می ریناپذ سازش

اي است که گرانیگاه آن نه در معناي بازگشت در سرگرد و شخصیت زخمی مواجهه  دوبارةسان رویارویی  بدین
شود، بلکه وحدت سوبژکتیو خود  که «هرگز غرق ابژه نمیزمانی متفاوت که در تفاوت بازگشت کنش است. کنشی  

وحدت ابژه کند: این وحدت نه  را دوباره و دوباره در درون خود و در تنش موضع بدنی و درونی خود، احساس می
   )524:  1400ابژه و رخداد است.» (باختین،  احاطۀاست و نه وحدت رخداد، بلکه وحدت در برگرفتن و 
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